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از جمله‌ی کارها�یی که باید دربـــاره دوران دفاع مقدس 

صورت بگیرد، تحلیل‌ها و استنتاجهای جامعه‌شناختی و 

روان‌شناختی روی این خاطره‌نویسی‌ها بر اساس حضور 

عنصر پُرقدرت دین است؛ این خیلی چیز مهمّی است. 

چرا این را بعضی‌ها میخواهند ندیده بگیرند؟

مثلاً خدماتی کـه در اطراف دفـاع مقدس انجـام گرفته. 

یکـی از چیزها�یی که حـالا من دقیـق نمیتوانـم ادّعا کنم 

امّـا بـه نظـر مـن شـاید بشـود گفـت جـزو اختصاصـات 

کشـور مـا و جنـگ مـا اسـت، ایـن خدماتی اسـت کـه در 

خانه‌هـا و در مراکـز زنانـه و مردمـی و ماننـد اینهـا انجام 

گرفتـه. فـرض کنیـد در خانه‌ها�یـی غـذا درسـت کردنـد، 

کمپـوت درسـت کردنـد، امکانـات آذوقه‌هـای جنگـی 

فراهـم کردنـد، نـان پختنـد و فرسـتادند؛ اینهـا چیزهـای 

عجیـب و غریبـی اسـت؛ ایـن مردهـا و ایـن زنهـا بـا چـه 

انگیزه‌ها�یـی، بـا چـه همّتـی ایـن کار را کردند؟ مـن اخیراً 

یـک کتابـی خوانـدم بـه نـام حـوض خـون -البتّـه مـن 

در اهـواز دیـده بـودم؛ خـودم مشـاهده کـردم آنجا�یی را 

کـه لباسـهای خونـی رزمنـدگان را و ملحفه‌هـای خونـی 

را[  ]اینهـا  می‌شسـتند؛  را  رزمنـدگان  و  بیمارسـتان‌ها 

دیـدم- کـه ایـن کتـاب تفصیـل ایـن چیزهـا را نوشـته؛ 

انسـان واقعاً حیرت میکند؛ انسـان شـرمنده میشود در 

مقابـل این همـه خدمتـی کـه ایـن بانـوان انجـام دادند 

در طـول چنـد سـال و چـه زحماتـی را متحمّـل شـدند؛ 

اسـت.  کـردن  ذکـر  قابـل  کـه  اسـت  چیزها�یـی   اینهـا 
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همیشـــه همین‌طور بـــوده؛ در طـــول تاریخ همـــواره از 

میدان‌های جنگ بیشتر از پشـــت‌جبهه‌ها عکس و فیلم 

باقی مانده است. در این بین اما هستند کسانی که خلاف 

آمد عادت از زوایای دیگری به جنگ پرداخته‌اند و راویان 

ابعاد فراموش‌شده جبهه‌ها شـــده‌اند. و »حوض خون«، 

از همان کتاب‌ها�یی اســـت که راوی بـــه بخش‌های کمتر 

دیده‌شـــده دفاع مقدس پرداخته است. »حوض خون«، 

روایت زنانی اســـت که در رخت‌شـــوی‌خانه بیمارستان 

اندیمشـــک فعالیـــت می‌کردند؛ زنانـــی که ابتـــدا در 

خانه‌هایشان پایگاه‌های کوچک و بزرگ رخت‌شو�یی برپا 

کرده بودند و ملحفه‌ها و پتوهای جبهه و بیمارستان‌های 

صحرا�یی را می‌شستند و بعدها که در مجاورت بیمارستان 

شهید کلانتری رخت‌شـــوی‌خانه راه افتاد، کار هرروزشان 

شد رفتن به رخت‌شو�یی و شســـتن لباس‌ها و ملحفه‌های 

جبهه. کتاب روایت همین زنان اســـت؛ شـــصت‌وچهار 

روایت از شـــصت‌وچهار زن که هشت سال تمام با طلوع 

خورشید عازم رخت‌شو�یی می‌شدند و با طلوع ستاره‌ها به 

خانه باز می‌گشتند؛ زنانی که با تمام ویژگی‌های منحصر 

به خود در خستگی‌ناپذیری و از پای ننشســـتن اشتراک 

داشتند و هرچه از جنگ می‌گذشت، آن‌ها بیشتر و بیشتر 

شبیه یکدیگر می‌شدند.  در این روایت‌ها، خبری از خاکریز 

و ســـنگر و کمین نیســـت، اما پر از نگرانی مادران و زنان 

است برای مردانی که پشت خاکریز‌ها می‌جنگند. جنگ در 

نگاه این زنان به‌جز موشک‌ها�یی که خانه‌های شهرشان را 

به تلی از خاک بدل می‌کنند، ملحفه‌ها�یی است که رنگ 

حوض را به رنگ خون درمی‌آورند. 

شـــب عملیات در نگاه زنـــان رخت‌شـــوی‌خانه، یعنی 

مجروح‌ها�یی که گروه‌گـــروه از بالگردها به بیمارســـتان 

منتقـــل می‌شـــدند و لباس‌هـــای خونیـــن و ملحفه‌ها و 

پتوها�یی که کیسه‌کیســـه بـــه رخت‌شـــو�یی می‌آوردند: 

»موقع عملیات، لباس‌ها و پتوهای جبهه را با هلی‌کوپتر 

می‌آوردنـــد. خیلی زیـــاد بودند. خانم‌ها صبح تا شـــب 

می‌‌ماندند و همـــه آن‌ها را می‌شســـتند. مـــن هم مدام 

می‌رفتم. هرچند از دیـــدن لباس‌های خونـــی زیاد گریه 

می‌کردم، دیگر بی‌‌تابـــی نمی‌کردم. هر لحظـــه ناصرم را 

حس می‌کردم که نشسته روبه‌رویم، زُل‌زده به دست‌هایم 

و ســـاییدن لکه‌ها را نگاه می‌کند. گاهی جلـــوی گریه‌ام را 

می‌گرفتم تا بچه‌ام نبیند. ننه‌ ابراهیم وســـط شســـتن و 

صدای گریه خانم‌ها صدایش را بلنـــد می‌کرد و می‌گفت: 

کربلا کربلا، ما داریم می‌آییم.« از میان روایت‌ها، تصویر 

اندیمشکِ سال‌های ملتهب جنگ به‌خوبی برای مخاطب 

ترسیم می‌شود و مخاطبِ اندیمشک‌نرفته‌ای که سنش 

نیز به روزهای جنگ قد نمی‌دهد، شـــهر اندیمشـــک و 

مردمانـــش را از میان خاطراتی که بوی بـــاروت و خون و 

گوشت ســـوخته می‌دهند، می‌شناســـد. از دل خاطرات 

زنان، »حوض خون« محله‌های اندیمشک را گز می‌کند و 

درهای تمام خانه‌ها را به روی رزمندگان گشاده می‌یابد. 

بوی آش‌های ایستگاه‌های صلواتی در شامه‌اش می‌پیچد 

و از عطر نانـــی که زنان بـــرای جبهه‌ها می‌پزند مســـت 

می‌شود. اندیمشـــکی که از میان خاطرات کتاب در ذهن 

مخاطب پدیدار می‌شود، نماد کامل گذشتن از خود برای 

حفظ مفهومی بزرگ‌تر است.   

نماد کامل گذشتن از خود برای حفظ مفهومی بزرگ‌تر

اندیمشک
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    مقدمه
»اصلا به شـــهادت فکر نمی‌کردم!« این جمله یکـــی از راویان 

کتاب‌های دفاع مقدس اســـت زمانی که خاطره‌نگار از او درباره 

شـــهادت پرســـیده بود. تعمیرکار بوده و آچار به دست. جنگ 

هم که شروع شد آبرو و اعتبارش را گذاشـــت وسط و تعدادی از 

تعمیرکاران را جمع کرد و رفت خوزستان. حجم واقعیتی به نام 

جنگ که سر او هوار شده بود آنقدر زیاد بود که به جز وظیفه‌اش 

که سر پا کردن دوباره ماشـــین‌های تیر و ترکش خورده بوده به 

»هیچ« چیز دیگر فکر نمی‌کرد ولو شهادت: »آنقدر کار سرم ریخته 

بود که فرصت فکر کـــردن به این چیزها را نداشـــتم!« او در پ�ی 

وظیفه‌ و تکلیفش بود حالا شاید به شهادت ختم شود یا نشود!

این پاســـخ یک نماد از فرهنگ عمومی است. نوعی از روحیه و 

فرهنگ در جامعه‌ای که زمانی با یک نباء عظیم روبرو شود، به 

جای جای خالی دادن و صحنه را ترک کردن در پ�ی آن می‌گردد که 

ببیند وظیفه‌اش چیست. در پ�ی آن است که ببیند در مقام یک 

فرد و یک شـــخص می‌تواند چه کاری انجام دهد و به چه میزان 

در این نباء عظیم سهیم شود. از نگاه این نوع خاص از معرفت، 

ادای دین و تکلیف الهی می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد 

و سلاح در دست گرفتن یکی از این مصادیق است. حال اگر به هر 

دلیلی نتوان سلاح به دست گیرد »باید« در پ�ی مصادیق دیگر بود 

که تکلیف و وظیفه از انسان ساقط‌‌ شدنی نیست. »حوض خون« 

و امثال این کتاب‌ها و اقدامات دقیقا در چنین نقطه‌ای معنادار 

می‌شوند.

    همه مسئولیم!
نگاهی که منجر به خلق واقعیتی می‌شود که بعد از سال‌ها آن را 

در قالب کتاب »حوض خون« می‌بینیم، جهاد را لزوما منحصر به 

خط اول نبرد و توپ و تانک و هواپیما نمی‌داند. »حوض خون« 

جهاد و صحنه ادای تکلیـــف را عالم و دنیا�یی می‌بیند به بزرگی 

همه افرادِ جامعه‌ای که شانه زیر بار امانت و حقیقت داده‌اند. از 

نگاه معرفت منبعث از »حوض خون«، جامعه یک کلیت در هم 

بافته و زنده است که هر یک از اعضای آن وظایف و تکلیفی دارند 

که از جنس وظایف و تکلیف دیوان‌ســـالارانه دولتی و حکومتی 

نیست.

لاجرم رتق و فتق یک درگیری نظامی هم لزوما وظیفه نهادهای 

دیوان‌ســـالارانه نیســـت. »حوض خون« خود و ســـهم خود و 

توانا�یی خود را و وسع خود و بضاعت خود را مسئول می‌داند و 

شریک می‌داند در نباء عظیمی که در قالب جنگ تحمیلی و دفاع 

مقدس به جامعه و انقلاب وارد شده لاجرم هم خود را موظف به 

ورود به صحنه و عرصه می‌داند ولو آنکه در دورافتاده‌ترین نقاطِ 

اینجا سخن از
 زنان بی‌ادعاست

نگاهی به کتاب »حوض خون« که مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت
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ایران باشد دور از خط مقدم نبرد و هیاهوی جنگ. مزار شهدا�یی 

که در تک به تک روســـتاهای این دیار، پرچم عزت و ایستادگی 

محسوب می‌شوند، گواه روشن این ادعاست و »حوض خون« 

سند مکتوب این فرهنگ!

همان چیزی بود که دشمن در نبرد تحمیلی ۸ ســـاله‌ای - که در 

م کرد – اصلا رویش 
َ
قالب مترسکی به نام صدام علیه ایرانیان عَل

حساب نکرده بود. همین فرهنگ هم بود که باعث شد جمهوری 

اسلامی توانا�یی مقاومت در برابر یک جنگ نابرابر را داشته باشد. 

روحیه و فرهنگی که مخصوص و خاص این جامعه است و جزو 

ویژگی‌های و توانا�یی‌های آن در زمانه بحران‌ها محسوب می‌شود 

و شناسنامه آن است: »یکی از چیزها�یی که به نظر من جزو شاید 

ـ حالا من دقیق نمیتوانم ادعا کنم اما به نظرم میرسد  بشود گفت ـ

ــ جزو اختصاصات کشور ما و جنگ ما است، این خدماتی است 

که توی خانه‌ها و توی مراکز زنانه و مردمی و اینها انجام گرفته. 

فرض کنید که در خانه‌ها�یی غذا درست کردند، کمپوت درست 

کردند، عرض کنم که امکانـــات آذوقه‌های جنگی فراهم کردند، 

نان پختند و فرســـتادند، اینها چیزهای عجیب و غریبی است، 

این مردها و این زنها با چه انگیزه‌ها�یی، بـــا چه همتی این کار را 

کردند؟... یا تشییع جنازه‌ها؛ یکی از چیزهای مغفولی که رویش 

توجه نشده تا حالا، باید حتماً توجه بشود، تشییع جنازه‌ی شهدا 

اســـت در دوران جنگ، الان هم همین‌جور اســـت... در دوران 

جنگ هر چند روز یکبار در این شـــهرها، در زنجان شما و جاهای 

دیگر همین‌طور تشـــییع جنازه‌های عظیمی راه می‌افتاد، مردم 

می‌آمدند، شعرا شـــعر میگفتند، نوحه درست میکردند، سینه 

میزدند، به نام شهدا، به یاد شـــهدا؛ اینها، اینها هیچ جا در دنیا 

نیست، اینها چیزهای عجیب و غریبی است، اینها به یاد ماندنی 

است،‌ اینها را باید ثبت کرد، اینها را باید نگه داشت.«

     به احترام حوض خون بایستیم
دفاع مقدس یک لبه تیز در خط مقدم و وسط میدان داشت که 

همان حماسه جهاد و دفاع است. این لبه تیز اما حکم قله یک 

کوه یخ را دارد کـــه از آب بیرون زده و دیده می‌شـــود. قله‌ای که 

روی یک بنیان محکم اجتماعی، فرهنگی و مردمی بنا شـــده و 

کمتر دیده می‌شود. آن قله و لبه تیز اگر قدرت دارد و برندگی، به 

پشتوانه آن بنای مستحکم اجتماعی و عقیدتی است که تامین 

قـــدرت می‌کند و »حوض خـــون« و حوض خون‌هـــا راوی بنای 

مســـتحکم این فرهگند. بنیانی محکم، مرصوص و اســـتوار که 

دســـتِ مردان را در خط مقدم نبرد پر کرده و قدرت خود را به رخ 

می‌کشد. انقلاب اسلامی در تاریخ پس از انقلاب هر گاه توانسته 

این بنیان مستحکم و ریشه‌دار فرهنگی را به خدمت بگیرد، لاجرم 

حجم انبوه مشکلات را هم پس زده و پیش رفته است.

»حوض خون« سند مکتوب یک نگاه است. نگاهی که روح‌الله 

خمینی)ره( از دریچه آن مردم خود را می‌دید و در ادامه هم جهان 

را. مبتنی بر همین نگاه هم این بنیان اجتماعی را دید و آن را به 

سمت انقلاب اسلامی دعوت کرد و موفق شد ریشه طاغوت را از 

این دیار بکند. جنگ تحمیلی گنجینه‌ای ارزشمند از این فرهنگ 

و یک نمونه مطالعاتیِ در دسترس برای بررسی و نظریه‌پردازی 

است. گنجینه‌ای که هنوز هم بســـیاری از کنشگران انسانی آن 

در دسترس هستند. کنشگرانی مانند قهرمانان »حوض خون« 

اما در سهیم بودن در این گنجینه به اندازه مجاهدان خط مقدم 

سهیم‌اند. از این جهت، سخن گفتن و بزرگداشت نام و یاد این 

حماســـه‌ها نه فقط یک موضوع متروکه تاریخی نیســـت بلکه 

الگو�یی برای حل مشـــکلات امروز هم محسوب می‌شود. باید 

به احترام قهرمانان، راویان و ثبت‌کننـــدگان »حوض خون«ها 

ایستاد. 
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   مقاله‌ای  از آقای علیرضا مختارپور قهرودی 

م انقلاب اسلامی
ّ

به‌مناسبت رونما�یی از تقریظ رهبر معظ
 بر کتاب  حوض خون

به احترام حماسۀ 
مهربانوانِ سرزمین  و دین و آیین

کمتر محقق یا مورخ یا جامعه‌شناســـی اســـت که کوچک‌ترین 

تردیدی در احیا و ارتقـــای شـــخصیت زن در مکتب حیاتبخش 

اســـام، پس از قرن‌ها تبعیض و تحقیر در مکاتب سیاسی و نیز 

صورت تحریف‌شدۀ ادیان پیشین داشته باشـــد. در مقاله‌ای که 

م انقلاب 
ّ

چندی پیش به‌مناسبت رونما�یی از تقریظ رهبر معظ

اسلامی بر کتاب تنها گریه کن تنظیم و منتشر گردید دربارۀ نقش 

برجستۀ بانوان ایران‌زمینِ ادوار مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام 

تا دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و سپس دفاع مقدس مطالبی 

به تفصیل بیان شـــد. در ادامۀ آن مقاله، باید توجه داشت که از 

میان تمام فعالیت‌های زنان این مرز و بوم کـــه هر یک در جای 

خود همچون نگینی می‌درخشند و به ستون استواری برای آیندۀ 

روشن جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته برخی وقایع و عرصه‌ها 

متأســـفانه گاه تا ســـال‌ها مورد غفلت دســـتگاه‌های فرهنگی و 

رسانه‌ای بوده و همین غفلت موجب از دست رفتن امکان ثبت و 

حفظ خاطرات و اسناد آن وقایع شده است، و هر زمان که به همّت 

جوانان مؤمن و انقلابی از نهانخانۀ یادها و خاطرات، کشف و در 

معرض دید و مطالعه قرار می‌گیرد، موجب اعجاب هر بیننده‌ای 

می‌شود تا جا�یی که اگر برخی شـــواهد و مســـتندات همراه آن 

خاطرات نبود تصوّر غیرواقعی بودن آن به ذهن خطور می‌کرد.

م انقلاب اســـامی در مهرماه ســـال جاری در دیدار با 
ّ

رهبر معظ

دســـت‌اندرکاران کنگرۀ شـــهدای اســـتان زنجان ضمن تأکید بر 

انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغـــی درخصوص دفاع مقدس 

و شهدای عظیم‌شأن به نکتۀ مهم دیگری اشاره کرده‌اند و آن لزوم 

تحلیل‌ها و استنتاج‌های جامعه‌شـــناختی و روان‌شناختی دربارۀ 

خاطره‌نویسی‌ها و مراسم باشکوه تشـــییع پیکر مطهر شهدا در 

شهرهای مختلف می‌باشد. و سپس به کتاب حوض خون اشاره 

و احساس شگفتی و احترام خود نسبت به خدماتی که این بانوان 

انجام داده و زحماتی که کشیده‌اند را بیان کرده‌اند. و البته حوزۀ 

وسیع و گســـتردۀ دفاع مقدس و ابعاد آن و نقش تمامی عناصر 

محتوا�یی و اقشار گوناگون در این موضوع اقتضا دارد تا محقق و 

پژوهشگران نسبت به تحقیق همه‌جانبه در این خصوص همّت 

کنند و مؤسســـات پژوهشی و نیز مراکز اســـنادی مرتبط با دفاع 

مقدس نیز از آنان پشتیبانی نمایند. در اینجا لازم است اشاره کنم 

به پژوهش ارزشمند و علمی‌ای که سرکار خانم دکتر سمیه‌سادات 

شفیعی با تحقیق مبســـوطی که در حوزۀ فعالیت‌های مشارکت 

اجتماعی زنان در طول سال‌های 1359 تا 1367 ازطریق مطالعات 

کتابخانه‌ای، جستجوی اســـنادی و مصاحبه با 107 تن از بانوان 

صورت داده و نتایج آن در کتاب »بیســـتون عشـــق؛ مشارکت 

اجتماعی زنان در کمک‌رســـانی به جبهه‌ها در جنگ عراق علیه 

ایران« توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 

اخیر منتشر شده است. در این کتاب به ابعاد مختلف فعالیت‌های 

زنان در کمک‌رسانی به جبهه‌ها اشاره شده و در بخش شست‌وشو 

و رفوگری لباس، پتو، ملافه به خاطرات مربوط به همین بانوانی که 

در کتاب حوض خون آمده، اشاره شده است.

پس از تهاجم و تجاوز رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران، 

پیش و بیش از دیگر مناطق کشـــور، این اســـتان خوزستان بود 

که مورد حملات هوا�یی و زمینی دشـــمن قرار گرفت و نخستین 

مقاومت‌های دفاعی نیز از سوی مردم غیور شهرهای این استان 

ازجمله خرمشـــهر و آبادان و دزفول صورت گرفت. در آن ماه‌های 

اولیه که هنوز دســـتگاه‌های اجرا�یی و قوای نظامی کشـــور فاقد 

یادداشت
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هماهنگی و امکانـــات لازم بود، نقش مهم و اصلـــی در دفاع در 

برابر دشمن و پشتیبانی از رزمندگان ایران برعهدۀ عموم اهالی 

میهن‌دوست شهرهای مختلف خوزستان قرار گرفت. جوانان دلیر 

خوزستانی وظیفۀ جلوگیری از پیشروی دشمن را عهده‌دار شدند 

و بسیاری از طبقات مختلف مردم نیز به انجام امور پشتیبانی از 

دفاع مقدس پرداختند: از تأمین مواد غذا�یی و البســـه گرفته تا 

تهیۀ اقلام پزشکی و ملزومات عمومی رزمندگان. در این میان و 

با توجه به وضعیت آب و هوای خوزستان و آثار و تبعات جنگ و 

کمبود امکاناتی همچون لباس و پتو و ملافه، برخی از شیرزنان در 

اهواز و اندیمشک به‌صورت کاملاً خودجوش مرکزی برای شستن 

لباس‌ها و پتوهای برگشـــتی از خط مقدّم به پا کردند تا این اقلام 

پس از شست‌وشو و آماده‌سازی مجدداً مورد استفادۀ رزمندگان 

قرار گیرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کـــه در همان هفته‌های اول 

حملۀ دشمن، با اذن حضرت امام )ره( برای حمایت از رزمندگان 

و کمک به تأمین نیروی انسانی و جمع‌آوری امکانات به خوزستان 

رفته و در آنجا مستقر شدند در خاطرات خود از روزی یاد می‌کنند 

که از سالنی بازدید کرده‌اند که زنانی لباس‌های خونین و خاک‌آلود 

رزمندگان را در آنجا می‌شســـتند و پارگی لباس‌ها را رفو می‌کردند 

و بعد از اتوکشی آنها را آمادۀ ارســـال به خط مقدّم می‌ساختند. 

ایشان از کار آن بانوان به‌عنوان کار سخت و عظیمی یاد می‌کنند 

که هیچ‌کس هم از آنها خبر ندارد. آری حماسۀ این مهربانوان غیور 

اهوازی و اندیمشـــکی، همچون صدها حماســـۀ دیگر، ناگفته و 

مغفول مانده است. اینک به برکت بصیرت دفتر مطالعات جبهۀ 

فرهنگی انقلاب اسلامی و به همّت هشت‌تن از بانوان جوان نسل 

جدید انقلاب، تحقیق جامعی دربارۀ تاریخ شـــفاهی مجاهدت 

بانوان اندیمشک صورت گرفته و نتیجۀ آن به قلم روان و تأثیرگذار 

خانم فاطمه‌سادات میرعالی به رشتۀ تحریر در آمده و با نام حوض 

خون در گنجینۀ آثار مکتوب فاخر دفاع مقدّس قرار گرفته و منتشر 

شده است. متن روایت‌های راویان و تصاویر موجود در این کتاب، 

ترسیم‌کنندۀ صحنه‌های بی‌بدیل و اعجاب‌آور و شگفت‌انگیزی 

اســـت که اگر مدارک و مســـتندات متقن برای آن وجود نداشت 

شاید باور مجاهدت این مجاهدان خاموش و بی‌ریا و گمنام برای 

آیندگان بسیار دشوار می‌نمود. خصوصیات مشترک این 64 تن از 

مهربانوان و شیرزنان را می‌توان در چند عنوان خلاصه کرد:

1.پرورش‌یافته در خانواده‌های مذهبی، متدیّن و آشنا و مأنوس با 

سنّت عزاداری سالار شهیدان؛

ق به طبقات متوسط و پایین جامعه و در باطن، از 
ّ
2.در ظاهر، متعل

نین به ثروت معنویت و خلوص و بصیرت
ّ

متمک

ق شدید عاطفی به سرزمین و مردم ایران؛
ّ
3.تعل

4.اهدای شهید یا شهیدانی از خانوادۀ خود ازجمله پدر، همسر، 

فرزند، برادر و...؛

5.گذشتن از ســـامتی و جان و مال خود برای کمک به رزمندگان 

دفاع مقدس؛

عی و گمنامی و پرهیز از خودنما�یی تا جا�یی که برخی از 
ّ

6.بی‌توق

آنان با حفظ ناگفته‌های خود، از دیار فانی به عالم باقی مهاجرت 

کردند یا بر اثر بیماری و کهولت سن، توانا�یی بازگوکردن آنها را از 

دست داده‌اند.

خواندن این کتاب هـــر انســـان آزاده‌ای را خجلـــت‌زده می‌کند 

و بی‌اختیار بـــه تعظیم در برابر ایـــن بانوان وا مـــی‌دارد. نکتۀ 

امیدوارکننده در ماجرای تحقیق و تدوین و انتشـــار این کتاب، 

حضور جوانان نسل جدید انقلاب است. خانم میرعالی نویسندۀ 

این کتاب متولد 1369 است که با همراهی دیگر همکاران خود، 

از اوایل سال 1394 مصاحبه با بانوان فعال در بیمارستان شهید 

کلانتری و رختشو�یی را آغاز می‌کند. براین اساس، نویسندۀ کتاب 

در اوایل ‌25ســـالگی خود، یعنی در اوایل جوانـــی خود، بوده و 

همچون دیگر همکاران تحقیق این کتاب، به جمع‌آوری مصاحبه 

و تحقیق دربارۀ مجاهدت ناگفتۀ بانوانی اقدام کرده‌اند که سال‌ها با 

ایام حادثه فاصله داشته‌اند. چرا که ماجرای حوض خون به اواخر 

سال 59 مربوط می‌شود، جنگ تحمیلی در سال 67 پایان یافته و 

نویسندۀ این کتاب دو سال پس از پایان جنگ تحمیلی چشم به 

این جهان گشوده است.

یکی از روشن‌ترین شواهد و دلایل اســـتمرار جریان ناب و اصیل 

انقلاب اسلامی همین است که نگاه جوان متولد 69 را بر حادثۀ 

حماسی سال 59 می‌گشاید و از این جوانان، سفیران پیام دفاع 

مقدس به نسل‌های بعدی می‌سازد.

حوض خون در سال 1399 منتشر می‌شـــود به قلم جوان متولد 

1369 و راوی ماجراهای ســـال 1359. از آن واقعه تا ظهور کتاب 

حوض خون، چهار دهه گذشـــته و چهل ســـال دوران یک نسل 

کامل است. این انقلاب زنده است وقتی یکی از حماسی‌بانوان 

رختشوی حوض خون در مصاحبه با محققان کتاب در سال 1396 

بعد از آنکه می‌گوید تا حالا شده آن‌قدر لکه‌های خون را توی دست 

بسابی تا خون از دست خودت جاری شود؟ بگوید: راهی نداری 

برویم سوریه لباس رزمنده‌ها را بشوریم؟

ســـخن آخر اینکه کتاب حوض خون راهی است به حوض کوثر، 

چشمه‌ای است که می‌توان وجود خود را در آن شست‌وشو داد و به 

طهارت باطنی دست یافت. ان‌شاءالله.

یادداشت
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مجاهدت زنانه 
پای حوض‌خون

گفت‌وگو با سرکار خانم فاطمه‌سادات میرعالی نویسنده کتاب »حوض‌خون«

رهبرانقالب در دیـدار بـا دسـت‌اندرکاران برگـزاری کنگـره شـهدای اسـتان زنجـان بـا اشـاره بـه کتـاب حوض‌خـون، بیـان کردنـد: »مـن 

ــ البتّـه مـن در اهـواز دیـده بـودم، خـودم مشـاهده کـردم آن‌جا�یـی را کـه لباس‌هـای خونی  اخیراً یـک کتابـی خوانـدم به نـام حوض خـون ـ

رزمنـدگان را و ملحفه‌هـای خونـی بیمارسـتان‌ها و رزمنـدگان را می‌شسـتند؛ ایـن کتـاب تفصیـل ایـن چیزهـا را نوشـته؛ انسـان واقعـا 

حیـرت می‌کنـد؛ انسـان شـرمنده می‌شـود در مقابـل ایـن همـه خدمتی کـه ایـن بانـوان انجـام دادنـد در طـول چند سـال و چـه زحماتـی را 

متحمّـل شـدند؛ این‌هـا چیزها�یی اسـت کـه قابـل ذکـر کـردن اسـت.«)۱۴۰۰/۷/۲۴(. در همین راسـتا با نویسـنده ایـن کتاب، سـرکارخانم 

فاطمه‌سـادات ‌میرعالی در خصوص این کتاب و داسـتان مجاهدت زنـان اندیمشـکی در روزهای جنگ‌تحمیلی به گفت‌وگو نشسـته‌ایم.

اگر یک معرفی اجمالی بفرمایید، ممنون 
می‌شوم.

فاطمه‌سادات میرعالی هستم، نویسنده کتاب »حوض خون«؛ از 

سال 93 در حوزه تاریخ شفاهی کار پژوهشی را شروع کردم.

ایده اوّلیه کتاب از کجا شروع شد؟
ایده اوّلیه کتاب مربوط به ســـال 93 اســـت. من بعد از 

انجام کارهای میدانی و رصدها به این نتیجه رسیدم که خیلی از 

موضوعات پشت جبهه کار نشده است. یکی از این موضوعات، 

رخت‌شو�یی بود. نه‌تنها رخت‌شو�یی، بلکه کارهای دیگری هم 

انجام دادند؛ امّا من با محوریت رخت‌شو�یی سراغ این خانم‌ها 

رفتم و به دیگر مسائل آن‌ها هم پرداختم.

از مشکلات و موانع این راه برای ما بگویید؛ 
چقدر سخت بود؟ چه برخوردی با شما 

داشتند؟
سختی زیاد بود. البته الآن تمام آن سختی‌ها به شیرینی تبدیل‌شده؛ 

چون قبلاً هیچ کار پژوهشـــی روی این موضوع انجام نشده بود، 

راضی نمی‌شدند که با ما همکاری کنند. برخی می‌گفتند این همه 

ســـال کجا بودید، برخی هم می‌گفتند کارهای ما بـــرای خدا بود. 

خلاصه به‌ســـختی راضی به همکاری می‌شـــدند. از طرفی، آقای 

مهدی‌نژاد از اوّل گفته بود که ما در کارمان نمی‌شود و نمی‌توانم 

نداریم. اگر در این کار وارد شدید، باید به شیوه منطقی راوی را قانع 

کنید. مثلاً، من از سال 94 به‌طور مداوم با یکی از سوژه‌ها در ارتباط 

بودم. او خیلی به من احترام می‌گذاشت، ولی حرف نمی‌زد، تا سال 

97 که دیگر کتابم تدوین شده بود. بالاخره خدا خواست و بعد از 

سه سال توانستم. من وقتی در بســـیج دانشجو�یی کار می‌کردم، 

همیشه دغدغه‌‌ام این بود که چرا ما قهرمان‌های واقعی هر منطقه 

و محله را معرفی نمی‌کنیم؛ چرا باید در این زمینه این‌قدر خلأ داشته 

باشیم که جوانان ما به‌دنبال رمان‌های خارجی بی‌محتوا بروند. اگر 

نسل جوان و نوجوان ما خوراک مناسب داشته باشد، قهرمانان 

زندگی‌ خود را می‌شناســـد. بیشـــترین دغدغه‌ من، معرفی الگو و 

ســـبک زندگی همین آدم‌ها بود. در زمان جنگ آن‌ها فقط رزمنده 

پشت جبهه نبودند، بلکه مادر و همسر هم بودند. هیچ‌کدام از این 

نقش‌ها را هم فدای دیگری نمی‌کردند، با اینکه بچه کوچکش را در 

خانه می‌گذاشت و به رخت‌شو�یی می‌رفت. می‌توانیم بگوییم 

اینجا فداکرده، ولی واقعاً این‌طور نبوده اســـت. آنجا هم با فکر و 

منطق پیش‌رفته، شب بیدارمانده و برای بچه‌اش غذا درست‌کرده، 

به درس و مشقش رســـیده و بعد رفته است. اگر ما این‌ها را خوب 

معرفی کنیم، می‌توانند بهترین مشاوره برای زندگی باشند.

هنگام تولید و نگارش کتاب اذیت شدید؟
بله، وقتی می‌خواهی کار فرهنگی انجام دهی، کأنه باید 

لباس رزم بپوشـــی و خودت را برای هر تیر و ترکشی آماده کنی. 



11 اسفند ماه 1400 گفت‌وگو

اذیت‌شدن زیاد بود، از این جهت که می‌دیدم این خانم مشکل 

ریوی پیداکرده، دســـت‌هایش زخم‌اند و خیلی از آســـیب‌های 

دیگری که دیده نشد. او خودش نخواسته دیده شود، ولی نقش 

ما چه بوده؟ من از این که تکه پیکرها را جمـــع می‌کرده و بچه 

خودش مفقود بوده واقعاً اذیت می‌شدم. این خاطرات در کتاب 

هست که تکه‌ پیکرها را از لای ملحفه‌ها جمع می‌کنند و حالشان 

بد می‌شـــود، ولی مقاومت‌کرده و سرود حماسی می‌خوانند که 

به‌سمت آن حزن و اندوه و گوشه‌گیری نروند.  بچه‌هایش زیر آوار 

مانده و شهید می‌شوند و خودشان هم مجروح می‌شوند،‌ ولی با 

این شرایط نخواستند که از لحاظ وضع زندگی‌ و معروفیت دیده 

شوند. جالب است که همین‌طوری پای انقلاب مانده‌اند. آن‌ها 

می‌ترســـیدند که با من صحبت کنند و من این مصاحبه را علیه 

جمهوری اسلامی برای شبکه‌‌های خارجی بفرستم.  یکی از خانم‌ها 

که در حد نهضت سواد داشت، به من گفت که این‌ها را برای چه 

می‌گیری، نکند می‌خواهی برای شـــبکه‌های خارجی بفرستی و 

علیه ایران از این‌ها اســـتفاده کنی. این همه تفکر و نگاه خوب 

پای انقلاب‌ مانده‌اند و دغدغه‌شان کمک به مردم است. آن‌ها 

هنوز هم در همه‌چیز پیشرو هســـتند؛ در کمک به هنگام سیل، 

زلزله، کرونا، ازدواج، نیازمندان و ... برای همه کمک جمع‌کرده و 

جوان‌ها و خانواده‌ها را برای کمک به دیگران تشویق می‌کنند.

از زمان جنگ تابه‌حال هنوز مشغول چنین 
کارها�یی هستند؟ چگونه آدم این‌طور 

می‌شود؟
بله، آنان با اعتقاد و باورشان در چنین کارها�یی فعالیت می‌کنند. 

به‌اصطلاح یک موجی راه افتاد و ‌آن‌ها به آن موج ورود پیدا کردند. 

به نظرم لازمه این راه بصیرت و آگاهی است. با اینکه آن‌ها سواد 

خواندن و نوشتن نداشـــتند، امّا بصیرت کافی داشتند. برای 

همین است که جا نمی‌زنند.

از بازخوردهای کتاب قبل از اظهارنظر رهبری 
بگویید.

قبل از چاپ و انتشـــار، من بـــرای خانم‌ها کتـــاب را خواندم و 

تأییدشـــان را گرفتم. بعد از چـــاپ کتاب، با تیم پژوهشـــی و 

دوستانمان برای هر کدام کتاب بردیم. بعضی صاحب‌نظران در 

رسانه برای کتاب نظر می‌دادند و من نظراتشان را دنبال می‌کردم 

و می‌دیدم. بیشتر نظرات این بود که این موضوع واقعاً بکر است 

و جای آن در حوزه ادبیـــات دفاع مقدس خالی بوده؛ حتی برای 

برخی وجود چنین کارها�یی غیرقابل‌باور بود.  خب، بعد از نگاه 

رهبری، موجی به‌وجود آمد، امّا متأسفانه راویان خیلی مورد توجه 

قرار نگرفتند. این درست است که ابتدا باید کتاب معرفی و دیده 

شود، ولی یک بُعد کار راویان است که باید به آن‌ها هم پرداخت. 

من به شـــخصه از اینکه هر جا�یی مـــی‌روم و مصاحبه می‌گیرم 

واقعاً اذیت می‌شوم. انگار مجبورم این کار را انجام بدهم. الآن 

باید به‌جای من، آن راوی اینجا باشد. ما نباید کاری کنیم که هم 

خودشـــان و هم مجاهدت‌های خالصانه و گمنامی‌شان دیده 

نشود. الآن بسیاری از افراد بعد از خواندن کتاب، کنجکاو هستند 

که این راویان را ببینند. درست است که من تلاش کردم و عکس و 

فعل راویان را در انتهای کتاب چاپ کردم، ولی همین راویان باید 

دغدغه باشند. اینکه به‌جای من راویان بیایند و صحبت کنند، 

خیلی قشنگ‌تر است.

بعد از جنگ تا الآن، مراسمات و مکان‌ها�یی 
برای بزرگداشت دفاع مقدس در نظر 

گرفته‌شده؛ فکر می‌کنید چه کارهای دیگری 
می‌توان انجام داد؟

همیشه این راویان و خانواده‌های شهدا هستند که در یادواره‌ها 

و کنگره‌ها شـــرکت می‌کنند و خدمت مسئولان می‌رسند که این 

موضوع جای تأسف دارد. ما گروهی به نام رهروان زینبی داریم 

که خدمت مادران و همسران شـــهدا می‌رسند. ایده اوّل گروه ما 

این بود که به‌مناسبت روز مادر و همسر یادواره‌ای برای مادران 

و همسران شـــهدا برگزار کنیم. بعد با اینکه خودمان آن‌ها را با 

ماشین به یادواره می‌آوردیم، با خود فکر کردیم که اگر بچه‌ها و 

همسرانشان بودند، به خانه رفته و به آن‌ها کادو می‌دادند، یا آنان 

را به سینما و فضاهای تفریحی و عمومی می‌بردند. سال‌های بعد 

ما به خانه این عزیزان می‌رفتیم. الآن هم باید خدمت این عزیزان 

برسیم، حتی اگر برای تولید مستند و کلیپ باشد. همه باید حال 

و زندگی فعلی این خانواده‌ها را ببینند. شاید نسل جوان و خیلی‌ 

از افراد بگویند که این‌ها فقط مال کتاب‌ها و فیلم‌هاســـت، امّا 

وقتی واقعیت‌ زندگی آن فرد را ببینند، با او راحت‌تر ارتباط برقرار 

می‌کنند. ان‌شاءاللّه شرایطی فراهم شود که ما خدمت این عزیزان 

برسیم. آن‌ها ولی‌نعمتان انقلاب هســـتند و باید از آنان تشکر 

کنیم، چراکه بار دیگر جهاد کردند و پای کار آمدند و این خاطرات را 

گفتند. واقعاً این نوعی جهاد است و ما باید خدمت آن‌ها برسیم. 

دغدغه خود من هم این است که راویان و زندگی‌شان دیده شود و 

خدمت آن‌ها برسیم. باید از آنان تجلیل شود.



گفت‌وگواسفند ماه 121400

اشاره‌ای به گروه جهادی کردید. این گروه الآن 
چه کار می‌کنند؟ کجا مستقرند و چه 

فعالیت‌ها�یی دارند؟ 
حقیقتاً من بدون آن گروه هویتی ندارم. ابتدا اســـم گروه تاریخ 

شـــفاهی شـــهید جواد زیوداری بود، بعد به مجتمع فرهنگی-

پژوهشی شهید جواد زیوداری تبدیل شـــد. این گروه از سال 93 

با هدف فعالیت در حوزه ادبیات دفاع مقدس تأســـیس شـــد. 

فعالیت‌های ما در حدود شش متر از کانون مسجد امام حسین 

علیه‌السلام شروع شـــد. تمام وسایل هم از خودمان بود. کم‌کم 

بچه‌های دیگری را وارد کردیـــم، آموزش‌ها�یی دیدیم و آموزش 

دادیم. به‌جز آقای مهدی‌نـــژاد، هیچ‌کدام از ما ســـابقه کارهای 

فرهنگی و پژوهشی عمیقی نداشتیم. نیروها�یی که وارد می‌شدند، 

دوره‌های آموزشی پیاده‌سازی، تحقیق و تدوین می‌دیدند. با گذر 

زمان، در حوزه پژوهش به سطح مطلوبی رسیدیم که الآن هم در 

استان خوزستان و هم در کشور کارهای مشاوره انجام می‌دهیم. 

البته در حوزه‌‌های دیگر هم ورود کردیم. ما الآن در حوزه پژوهش، 

تیم تحقیق، تیم تدوین، تیم ویراســـتار و اعلام‌نویـــس داریم. 

الحمدالله الآن بچه‌ها در تمامی کارها توانمندند.

یک توضیحی راجع به شهید زیوداری 
می‌دهید؟

این شهید متولد 1331 هســـت. ایشان یکی از لیدرهای انقلابی 

در اندیمشک و استان خوزستان بود. قبل از این، به‌عنوان نخبه 

در شـــرکت نفت کار می‌کرد،‌ ولی چون در آنجا بی‌عدالتی زیادی 

می‌بیند، تغییر شغل می‌دهد. تغییر شغلش هم به‌خاطر مبارزات 

سیاســـی‌اش بوده، حتی تا دست‌فروشـــی هم پیش می‌روند. 

به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی‌‌اش به زندان می‌افتد و مدتی بعد 

هم آزاد می‌شود. در اوّل انقلاب، ایشان مسئول خیلی از نهادها 

و مجموعه‌های فرهنگی در اندیمشک می‌شود و بسیج نیروهای 

مردمی را راه می‌اندازد.  در اوّایل جنگ که دشمن تا کرخه می‌رسد، 

فرمانده نیروهای مردمی می‌شود و بعد از آن به آبادان می‌رود و 

در فیاضیه مجروح می‌شود. بعد از مجروحیت، دوباره به جبهه 

برمی‌گردد که در عملیات خیبر مفقود می‌شود و سال 73 پیکرش 

برمی‌گردد. این خلاصه‌‌‌ای از زندگی‌ ایشان اســـت؛ امّا ایشان از 

بچه‌های به‌ظاهر انقلابی خیلی سیلی خوردند. خیلی تلاش کرد، 

زمین خورد و بلند شد، ولی کوتاه نیامد. ان‌شاءالله ما هم بتوانیم 

همانند ایشان فعالیت کنیم و کم نیاوریم.

تمام سوژه‌هایتان مربوط به منطقه خودتان 
است؟

بله، در گام اوّل این‌گونه بود، ولی الآن این‌طور نیست. مثلاً، الآن 

یکی از کارهایمان مربوط به ایلام است. ما این کار گروه را در استان 

خوزســـتان راه انداختیم و الآن گروه شهر ایذه و شـــوش و اهواز در 

حال مستقل‌شدن هستند. ما گروهی هم داریم که علاوه بر کارهای 

پژوهشی، کارهای جهادی هم انجام می‌دهد. یک فروشگاه مهربانی 

دارد که تمام سود حاصل از این فروشگاه خرج کار خیر و نیازمندها 

می‌شود. قسمت کارگروه قرآنی و تفســـیر هم دارد. در اصل یک 

مجتمع فرهنگی-پژوهشی با کارگروه‌های ویژه خودش است.
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از جا�یی کمک نگرفتید؟ در مورد مسائل 
اقتصادی گروه چه کردید؟

مـا بـرای مجتمـع از جا�یـی کمـک نگرفتیـم؛ یعنـی هیـچ جـا به 

مـا کمـک نمی‌کنـد. مـا اصلاً خـرج نمی‌کردیـم. مثلاً، بـرای 

کارهایمـان از برگـه باطلـه اسـتفاده می‌کردیـم. خواهـر یکـی 

روسـفید  برگه‌هـای  برایمـان  و  بـود  کافی‌نـت  در  بچه‌هـا  از 

اسـتفاده  را  برگه‌هـا  ایـن  گوشه‌گوشـه  هـم  مـا  و  مـی‌آورد 

خانه‌هایشـان  از  را  وسـایل  از  خیلـی  بچه‌هـا  می‌کردیـم. 

می‌آوردنـد؛ حتـی مـا سـال اوّل در آن گرمـای خوزسـتان، کولـر 

نداشـتیم. خانم‌هـا بـا لبـاس و چادرهـای خیس‌شـده پـای کار 

می‌نشسـتند. بعـد بـا کمـک مردمـی، دو کولـر قـرض کردیـم و 

از هـر وسـیله‌ای مثـل فـرش و صندلـی کـه کسـی در خانـه نیـاز 

نداشـت، اسـتفاده می‌کردیـم. ایـن کولرها�یـی هـم کـه الآن 

اسـتفاده می‌کنیـم، بـرای واحـد اثـر نشـانمان اسـت که اسـناد 

از بیـن نرونـد، ولـی بچه‌هـا در همـان گرمـا کار می‌کننـد.

اگـر هـم از نهـادی پولـی تهیـه می‌کردیـم تمامـا آن مبلـغ را 

خـرج  را  پروژه‌هـا  پـول  هیچ‌کـس  می‌کردیـم.  پـروژه  هزینـه 

خـود نمی‌کـرد و همـه در اختیـار گـروه بـود. مثلاً، وام‌هـای 

ماهانـه و خانگـی می‌گذاشـتیم. حـالا هزینه‌هـای کـم بـرای ما 

خانم‌هـا راحت‌تـر بـود، امّـا بـرای آقـای مهدی‌نـژادی کـه سـه 

بچـه دارد واقعـا خیلـی سـخت بـود. ایشـان بایـد تمـام ایـن 

را در نظـر می‌گرفـت کـه چطـور می‌خواهـد بـدون  جوانـب 

بـه چشـم می‌دیـدم  اداره کنـد. مـن  را  حقـوق خانـواده‌اش 

کـه بعضـی از بچه‌هـا بـا همـان یارانـه‌ زندگـی خـود را جلـو 

مـا  باشـد.  شـوخی  بعضی‌هـا  بـرای  ایـن  شـاید  می‌بردنـد. 

حتـی بـرای گرفتـن مصاحبـه اصلاً سـوار ماشـین نمی‌شـدیم. 

مثلاً، اگـر مصاحبه‌مـان سـاعت چهـار بـود، از سـاعت سـه 

پیـاده راه می‌افتادیـم تـا چهـار برسـیم. هـوا هـم گـرم بـود. 

خـب، اگـر کسـی بـه گـروه مـا بیایـد و از نزدیـک آنجـا را ببینـد، 

متوجـه می‌شـود کـه مـا بـا کمتریـن و ضعیف‌تریـن امکانـات 

در حـال انجـام کار هسـتیم. البتـه بـا گـذر زمـان، سـطح کار مـا 

پیشـرفته‌تر و بهتـر شـد و الآن الحمـدالله در شـرایط خوبـی 

. هسـتیم

چند نفر هستید؟
حدود پانزده نفر تدوینگر و نویسنده داریم که کتاب 

می‌‌نویسند و در اندیمشک هستند. ما به‌غیر از اندیمشک، با 

خیلی‌ها در ارتباطیم. مثلاً، الآن با بچه‌های تبریز و مشهد کار 

پیاده‌سازی انجام می‌دهیم. 

در پایان، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
به نظر من اگر بیمارســـتان با آن همه ســـاختمان و 

تجهیزات و امکانات جمع نمی‌شد، می‌توانست تا همین الآن 

به آن منطقه محروم بهترین خدمات درمانی را بدهد. به‌جای 

اینکه با هزینه‌هـــای میلیاردی موزه دفـــاع مقدس فانتزی و 

تئوری بسازیم، موزه دفاع مقدس واقعی را حفظ کنیم. یکی از 

دغدغه‌های اصلی‌ من این است که این خانم‌ها دیده شوند. 

چهل سال گذشت، مگر قرار است آن‌ها چقدر عمر کنند. این 

کتاب این‌قدر درگیر روند چاپ شـــد که متأسفانه چهار نفر از 

این خانم‌ها کتاب را ندیدند. واقعاً برایم دردناک بود. الآن 

گروه ما در حال رســـانه‌ای کردن این بانوان اســـت، امّا ما با 

موبایل این کار را انجام می‌دهیم! قطعاً اگر نهادی وارد عمل 

شود، با امکانات بیشتر و بهتری این کار انجام می‌شود.

بچه‌های ما در حوزه فیلم‌نامه‌نویسی هم توانمندند و در حال 

نوشتن فیلم‌نامه هستند، ولی چون کار اوّلشان است، خیلی 

مورد توجه قرار نخواهـــد گرفت. اکثر بچه‌ها از صفر شـــروع 

کردند. اکثر کارهای اوّل دیده نمی‌شـــود و فرصت کم است. 

ان‌شاءالله خداوند لطفی کند و کارهای بچه‌ها دیده شود.

بخشی از کتاب را که خودتان دوست دارید 
برای ما بخوانید.

اتاق پر بود از لباس. نشستم کنار یکی از تشت‌ها. لباس‌ها را 

خیس کردم و تاید ریختم رویشان. لکه‌ها را با دست سابیدم تا 

شسته شوند. دستم را از تشت بیرون کشیدم. یک‌دفعه شوکه 

شدم: از دست‌هایم خون می‌چکید. از خواب پریدم. هوا روشن 

بود. »ای داد بی‌داد! باز خواب موندم.« نماز خواندم. با عجله 

چادر ســـر کردم و راه افتادم ‌سمت بیمارستان شهید کلانتری. 

به اطرافم توجه نمی‌کردم. زمســـتان بود و هوا ســـرد. آن‌قدر 

با عجله و تند راه می‌رفتم که تنم خیس عرق شد. توی دلم به 

خانم‌ها بدوبی‌راه گفتم که باز در نزده‌اند و من را جا گذاشتند. 

تصمیم گرفتم هرچه اصرار کنند دیگر آن‌ها را نبخشم. رسیدم 

جلوی نگهبانی، گیت بسته بود. با دست محکم زدم به پنجره 

نگهبانی: »انگار تو هم مثل من خواب موندی،‌ در را باز کن.« 

آمد دم در و گفت: »مادر این وقت صبح کجا می‌خوای بری؟!« 

گفتم: »بعد این‌همه سال من رو نمی‌شناسی؟! خونه بابام که 

نمی‌رم. اومدم لباس‌های رزمند‌ه‌ها را بشـــورم.« گفت: »مادر 

حواست کجاست؟ شـــش‌ماهه بیمارستان جمع‌شده!«  تکیه 

دادم به نرده جلوی در و با گریه به بیمارستان نگاه کردم.

هیچ تخیلی در کتاب نیست و همه‌چیز کاملاً‌ واقعی است.
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تمثیلی از شـهادت زهــرا ؟عها؟ سـت حوض خون     /      یا حوض کوثری‌سـت که اینجاسـت حوض خون

بـا چـشـم‌هــای زیـنـبــی و بــا نـگــاه عـشــق     /      وقـتــی کـه بنگریـم، چـه زیباسـت حــوض خـون

هـرگــز گـمــان بــه روز فـرامـوشــی‌اش مــبر     /      هــر لحظـه پیـش دیـده‌ی بیناســت حـوض خـون

بــا خــون عشــق، مسح کشــیده‌ست بر سـرش     /      وقــت نـمــاز عشــق چه گویاسـت حوض خون

دَر     /      در خـشــکسال عــاطفه، دریاسـت حـوض خون
َ

در وســع خـویــش خــواندم و دانسـتم این ق

ای حــوض خــون کرانـه تو�یـی؛ بی‌کــران تو�یـی     /      راهـی ازیــن زمـانــه بــه هـفــت آســمان تو�یـی

بخشی از ترکیب بند حوض خون

 سروده سرکار خانم نغمه مستشار نظامی

رخت‌شو�یی اندیمشک در دفاع مقدس
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»من شاید این خاطره را بارها گفته باشم - البتّه خاطره فراوان است، صدها جا، شاید خیلی بیشتر از این - در یکی از شهرها 

که زمان ریاست جمهوری رفته بودم. بعد که سخنرانی کردم و برگشتم بیایم، مردم دوروبر ما اجتماع کرده بودند و اظهار 

ب 
ّ
محبّت میکردند، من هم میرفتم طرف ماشین که سوار بشوم، شنفتم که یک خانمی از پشت سر در وسط جمعیّت مرت

صدا میزند و اسم بنده را می‌آورد. فهمیدم کار مهمّی دارد؛ ایستادم. گفتم بگذارید این خانم بیاید ببینم چه‌کار دارد که 

در این جمعیّت این‌جور داد میکشـــد. آمد جلو، گفت که آقا پسر من اسیر شده بود - به نظرم، حالا درست یادم نیست، 

شاید گفت تنها پسرم؛ احتمال میدهم گفت تنها پسرم - چند روز پیش اطّلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شده؛ به امام 

بگویید که - شاید مثلاً به این تعبیر، حالا جزئیّاتش یادم نمانده، البتّه یادداشت کرده‌ام، بارها هم گفته‌ام - فدای سرتان؛ 

و اگر باز هم پسر داشته باشم، باز هم میفرستم. این پیغامی بود که یک مادر ]شهید گفت‌[. ببینید این روحیّه را! من آمدم 

به امام این را عرض کردم، امام گریه‌اش گرفت؛ از شنیدن این سخن و این احساس، اشک به چشم امام آمد. این روحیّه‌ها 

برای چه کســـی بود، برای چه بود؟ جز برای خدا یک چنین چیزها�یی را انسان نمیتواند مشـــاهده کند که مادر دو شهید 

بچّه‌هایش را خودش ببرد داخل قبر بگذارد و گریه نکند! یا بخواهد از دوروبری‌هایش که گریه نکنند، بگوید من بچّه‌هایم 

را در راه خدا داده‌ام، خوشحال هم باشد؛ اینها آن آرمان است.« ۱۳۹۵/۰۷/۰۵  

زن مسلمان ایرانی 
الگوی فداکاری در راه آرمان

پیام مادرشهیدی که آیت‌الله خامنه‌ای به امام رساندند



مجموعه محصولات چندرسانه‌ای 

درباره کتاب حوض خون

اولین احسـاس، پـس از خوانـدن بخش‌هائـی از کتاب حوض خـون، احسـاس شـرم از بی‌عملی 

در مقایسـه با مجاهدت ایـن مجاهدانِ خامـوش و بی‌ریـا و گمنام بـود. آنچه در این کتـاب آمده 

بخـش ناشـناخته و ناگفته‌ئـی از ماجرای عظیـم دفاع مقدس اسـت.
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